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و ابعاد معنایی آن در نظام »نور«زبانی- کارکرد تنشیتحلیل
سپهريحجم سبزو شرق اندوهگفتمانی 

*ابراهیم کنعانی

، خراسان شمالی، ایراندانشگاه کوثر بجنوردگروه زبان و ادبیات فارسی، استادیار 

9/6/95پذیرش: 2/4/95دریافت: 

چکیده
در نظام گفتمانی شعر سهراب سپهري، بررسی و »نور«زبانی - در این پژوهش، کارکرد نظام تنشی

هاي تنشی و ابعاد تحلیل شده است. هدف اصلی از این پژوهش، بررسی و تبیین کارکرد نظام تنشی، لایه
باشد. پرسش اصلی ما میحجم سبزو شرق اندوهمعنایی نور در زبان شعر سپهري با تکیه بر منظومۀ 

همچنین چگونه ؟گرددشناختی میمنجر به تولید فرآیند زیباییزبانی نور- چگونه نظام تنشیاین است که 
این است که واقع هدف از پژوهش حاضردر؟یند معناسازي ایفاي نقش کندآتواند در فراین نظام، می

یند آزند و این فراي براي گفتمان رقم میحالهزبانی نور، وضعیتی است- نشان دهد چگونه نظام تنشی
. بستر نظري تحقیق، الگوي تنشی مبتنی بر نظام گرددتواند به استعلاي نوري منجر چگونه می

اي در ارتباط و تعامل با اي و گسترههاي فشارهباشد. در نظام تنشی، لایهمیپساگریماسیشناسی نشانه
ما یۀدهد. فرضدي سطحی از فشاره و گستره شاکلۀ گفتمان را شکل میپیونکنند و همآفرینی میهم نقش

کند و ساختار تنشی این است که نظام گفتمانی نوري شعر سپهري از ساختار تنشی صعودي پیروي می
اي و زبانی نور با دو کارکرد استحاله- نزولی در خدمت ساختار صعودي قرار دارد. نظام تنشی

شناختی گفتمان تحقق یند زیباییآنهایت با استعلاي نوري، فرکند و درآفرینی میاستعلایی در گفتمان نقش
کند. پیدا می

شناختی. حجم سبز، زیبایی،شرق اندوهزبانی، سهراب سپهري،- نور، تنشیواژگان کلیدي:

جستارهاي زبانیدوماهنامۀ
52-25، صص1396خرداد و تیر )، 37(پیاپی 2، ش8د
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  . مقدمه1
است. معناشناسي گفتماني و الگوي تنشي مرتبط با آن  -پژوهش حاضر مبتني بر روش نشانه

تواند  خوبي مي يندهاي گفتماني است و بهآشناسي تنشي، ابزاري مناسب براي تحليل فر نشانه
اي در  اي و گستره هاي فشاره كند. در نظام تنشي، لايه يند تنشي گفتمان را معرفيآساختار و فر

فاي نقش عد شناختي و عاطفي، ايگيرند و هر نشانه در تركيب و پيوند دو ب تعامل با هم قرار مي
و  شفاف، متمركز، انفجاري، نور بارقيهاي مختلف  در شعر سپهري در شكل »نور«كند.  مي

كند.  يابد. اين اشكال، ساختارهاي تنشي را بر زبان شعر سپهري حاكم مي بروز مي متكثر
آورد كه دو سطح كمي و كيفي را در تقابل يا پيوند با  واقع نور، فضايي تنشي را به وجود مي در

آيد و  پيوسته نوساني ميان اين دو سطح به وجود مي ر سپهري،عدهد. در ش هم قرار مي
كم و  ،زياد و زياد ،تنشي كم و كمها از نوع  گيرند كه رابطة آن هاي تنشي شكل مي لايهنتيجه  در
شود و خود را  هاي زباني مي است. مخاطب شعر سپهري نيز درگير اين بازي كم زياد وو  زياد

در بسياري از اشعار سپهري  نوربيند.  عد فشاره و گستره در نوسان مين اين دو بدر ميا
، اين حجم سبزو  شرق اندوهشده از دو مجموعة  اما در اشعار انتخاب ؛فعال دارد يحضور

اساس  شود. بر شناختي گفتمان مي يند زيباييآرابطة نوساني شاخص است و منجر به توليد فر
و  »نور«زباني  -تحليلي، نظام تنشي -شِ رو با استخدام روش توصيفي، در پژوهش پيامر اين
  شود.  يند توليد گفتمان در اشعار اين دو منظومة سپهري بررسي ميآفر

شناختي  يند زيباييآچگونه به توليد فر »نور«زباني  -پرسش اصلي ما اين است كه نظام تنشي
  : شود كه ميها نيز طرح  تبع آن، اين پرسش د كه بهردگ منجر مي
 هاي لايه سپهري شعر نوري نظام در چگونه و چيست نور زباني -تنشي كاركردهاي. 1
  ؟ گيرند مي شكل تنشي
  ؟كنند مي عمل پردازي گفته فضاي در چگونه ها لايه اين .2

 كند مي پيدا نمود گفتمان در اي بيناواسطه نقشي در نور كه است اين پژوهش اصلي فرضية
 در سرانجام و دهد مي قرار بينابين و نوساني وضعيت در را گفتمان يندآفر تنشي ابعاد و
  . شود مي گفتمان شناختي زيبايي نظام تحقق سبب استعلايي، ينديآفر
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  . پيشينة پژوهش2
(پاكتچي و » شناسي تنشي با تكيه بر نشانه» قارعه«تحليل فرآيندهاي گفتماني در سورة «در 

بار  تبيين ساختار تنشي و فرآيندهاي گفتماني سورة قارعه، نخست)، نويسندگان با 1394همكاران، 
اند كه بر اين سوره، ساختار تنشي  اند و نتيجه گرفته اين الگو را در مطالعات قرآني به كار بسته

شناسي  از كرامت جاهلي تا كرامت قرآني؛ نشانه«گسستي حاكم است. در جستار  - نزولي
(سعادات مصطفوي و همكاران، » ن با تكيه بر الگوي تنشيفرآيندهاي گفتماني كرامت در قرآ

)، فرآيندهاي تنشي مفهوم كرامت بررسي شده و اين نتيجه گرفته شده كه اين فرآيندها سه 1392
تحليل «شود. در  ترين سطح خود به كرامت خاص منتهي مي مرحله دارد كه در عاطفي

)، 1393الدين،  (شريفي و نجم» تنشيشناسي گفتماني سورة الرحمن مبتني بر الگوي  نشانه
محورهاي تنشي و معرفتي متن سوره در دو سطح جزئي و كلي، تحليل و تأثرات انگيزشي و 

 بررسي تنشي: مربع به معنايي مربع از عبور«معرفتي متن بر مخاطب بررسي شده است. در مقالة 
 بررسي با نويسندگان )،1390 يارمند، و (عباسي »كوچولو سياه ماهي معناشناختي -نشانه

 خوبي به تنشي مربع الگوي كه اند يافته دست نتيجه اين به داستان، اين تنشي و روايي فرآيندهاي
 »نشاني شعر ساختار در تنش و تباين« جستار در كند. ارائه را معنا توليد فرآيندهاي توانسته
 كه شده بيان نتيجه اين و شده نقد فرماليستي رهيافت با سپهري نشاني شعر )،1383 (پاينده،
 خود دروني سرشت به بايد مقصد، به رسيدن براي و انددائمي تضادي در نور و تاريكي

 گفتمان، تنشي فرآيند )،1384 (شعيري، »ادبي گفتمان تنشي فرآيند مطالعة« مقالة در بازگرديم.
 بيان نتيجه ينا مقاله اين در است. شده تحليل سپهري شعر از هايي بخش نمونه براي و بررسي
دربارة  است. گفتمان تنشي عملكرد نتيجة آن، مدلولي هاي گونه تكثير و سخن باز هاي افق كه شده

شناسان مكتب پاريس در  از نشانه 1توان به پژوهش فونتني تحليل ساختارهاي نور در شعر نيز مي
اي معنايي نور در اشاره كرد. در اين اثر، ساختاره )Fontanille, 1995( شناسي ديداري نشانه

معناشناسي تحليل شده است. با وجود اين، بررسي  -اساس رويكرد نشانه بر 2شعرهاي پل الوار
معناشناختي در شعر و نثر معاصر فارسي،  - اساس ديدگاه نشانه زباني نور بر - نظام تنشي

ز اين شود و ا بار شعر سهراب سپهري از اين منظر بررسي مي اي نداشته و براي نخست سابقه
  نظر چنين پژوهشي، بديع و روزآمد است.

 
1.

 J. Fo ntanil le 
2.

 Paul Eluard 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
96

.8
.2

.7
.7

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

16
 ]

 

                             3 / 28

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1396.8.2.7.7
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-5682-en.html


...و زباني -تحليل كاركرد تنشي                                                ابراهيم كنعاني                               
 

 28

 شناسي تنشي . نشانه3

شناسي گفتماني را در صدر مطالعات خود قرار داده است. در  شناسي پاريس، نشانه مكتب نشانه
شود.  عنوان حلقة واسط ميان دو حيطة دال و مدلول در نظر گرفته مي اين رويكرد، عامل انساني به

و تجربة زيستي در مواجهه با هر  ها راكي انسان، جنبة وجودي نشانهاد - واقع تعامل حسي در
اساس اين، تحولاتي  بخشد. بر كند و شكل سيالي به آن مي نشانه، ساختارهاي معنا را دگرگون مي

قطبي را به مربع  دهد، نظام دو معناشناسي پيوند مي - گرا را به نشانه شناسي ساخت كه نشانه
الگوي دهد.  شناسي تنشي را شكل مي كند و نشانه ربع تنشي تبديل مينهايت به م معنايي و در

رود. اين الگو را  به كار مي 4پساگريماسيمعناشناسي  -، ابزاري تحليلي است كه در نشانه3تنشي
 ).Hebert, 2011: 58) معرفي كردند (1998( تنش و معنادر كتاب  5فونتني و زيلبربرگ

ها، الگوي تفكيكي  ترين آن شود و يكي از مهم اگوني تقسيم ميهاي گون هاي تنشي، به بخش مقياس
هاي تنشي در دو محور فشاره و گستره، به دو  در اين الگو، مقياس) است. Ibid: 60-61(6دوتايي

شود؛ در اين شرايط ما چهار تركيب ممكن  تقسيم مي 8و بخش بالايي فعال7بخش پاييني غير فعال
. 2. فشاره و گسترة پايين؛ منطقة 1منطقة  دهند: منطقه را شكل ميها داريم كه چهار  از ظرفيت

. فشاره و گسترة بالا. 4. فشارة پايين و گسترة بالا؛ منطقة 3فشارة بالا و گسترة پايين؛ منطقة 
تايي، يعني سه سطح پايين، متوسط و بالا، و  هاي سه توان محورها را به بخش علاوه بر اين، مي

گيري  شكل. )Ibidسطح صفر، پايين، متوسط، بالا و حد بيشينه تقسيم كرد (تايي يعني پنج  پنج
  : )Ibid: 61( گيرد هاي دوتايي، مطابق نمودار زير صورت مي مناطق تنشي در بخش

  
  
  

  1نمودار 
Figure1  
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  جنبة پوياي الگوي تنشي .1- 3
ها  توان آن پيوندي ميان فشاره و گستره وجود دارد كه مي هاي تنشي، دو نوع رابطة هم در نظام

عد عد، بناميد. در رابطة مستقيم، با افزايش يا كاهش يكي از دو ب 10و معكوس9را رابطة مستقيم
 »كمتر - كمتر«و  »بيشتر -بيشتر«ها از نوع  يابد و رابطة آن ديگر همزمان افزايش يا كاهش مي

عد ديگر كاهش يابد و يا با خواهد بود. اما اگر با افزايش يكي از ابعاد، بعد ديگر كاهش يك بعد، ب
و » كمتر -بيشتر«ها از نوع  شود و رابطة بين آن پيوندي معكوس ناميده مي افزايش يابد، هم

   ها نشان داده شده است. پيوندي خواهد بود. در دو نمودار زير اين هم »بيشتر -كمتر«
  

    
  پيوندي معكوس و مستقيم هم. 1نمودار 

Figure1. Direct and Inverse Correlations 

    
  : توان در نمودار زير نشان داد دهند كه مي ها مناطقي را شكل مي پيوندي در الگوي تنشي، هم
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   مناطق پيوندي مه. 2نمودار 

Figure2. Zones of Correlation 

 

  هاي گفتماني الگوي تنشي در نظام .2- 3
احساسات عاطفي  واطفي است كه فشاره، بعد ع 12و گستره 11تنشي دو بعد دارد: فشاره يندآفر

تعامل به منطق و امور بيروني دلالت دارد. است كه  شناختيگستره، بعد كند و  را ارزيابي مي
يند تحقق آترين فر رساند و تنش در فشرده ، يا فشارة عاطفي را به نقطة اوج مياين دو بعد

شود.  ردگي بالا را موجب ميرساند و گست ترين سطح مي و يا فشارة عاطفي را به پايين پذيرد مي
) و xاره از اصل محور (و حتنشي گفتمان، چهار گونه دارد. اين طر الگوياساس نظرية فونتني،  بر
)yمحور ( ؛كند )، پيروي ميx) گسترة شناختي و محور ،(y فشارة عاطفي است. تعامل دو ،(

ها  )، آن44-35: 1385ري (كه به نقل از شعي آورندة چهار حالت است وجود  )، بهx) و (yمحور (
  كنيم:   را بررسي مي

  
  13الگوي نزولي .3-2-1

واقع  يابد؛ در سيري نزولي دارد و گسترة شناختي افزايش ميعاطفي  ةفشار يند،آفردر اين 
  كند:  هيجان عاطفي به گشودگي معنا سوق پيدا مي
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  الگوي نزولي .3نمودار 
Figure3. Decadence Pattern 

  
  14وي صعودي. الگ3-2-2

يابد؛ يعني هيجان  در اين الگو، فشارة عاطفي سيري صعودي دارد و گسترة شناختي كاهش مي
   رسد: عاطفي به اوج مي
                     

 

  الگوي صعودي .4نمودار 
Figure4. Ascendence Pattern 

  
   15يافزايش. الگوي 3-2-3

نيز افزايش گسترة شناختي  ،اطفيروي محور ع هافزايش فشار همزمان با، يندآفردر اين 
  يابد: مي

 
2. 

ascendence  
3. 

amplification   
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  افزايشيالگوي  .5نمودار 

Figure5. Amplification Pattern 

                          

  16. الگوي كاهشي3-2-4
 مواجه هستيم: گونة عاطفي و گونة شناختي و همزمان كاهش يكسان با ، الگودر اين 

  
  كاهشيالگوي  .6نمودار 

Figure6. Attenuation Pattern 

  
يندي گفتمان، با پيوند دو سطح فشاره و گستره، ساختارهاي ثابت معنايي را به آالگوهاي فر
  كنند.  تبديل مي »شدن«معنايي در حال 

 
1.

 attenuation 
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  »نور«زباني  - . نظام تنشي4
بلكه  ؛يندي است كه معنا در آن از پيش مشخص نيستآمعناشناسي به دنبال تبيين فر -نشانه

سو و  يندي، نتيجة تعامل بين پلان صورت و محتوا از يكآكند. چنين فر پيدا ميحالت سيالي 
 .)73 :1392 خوان از سوي ديگر است (شعيري، پرداز و گفته حضور فعال و معناساز گفته

اي سيال، رخدادي و  ادراكي انسان، رابطة دال و مدلول را به رابطه -واقع حضور حسي در
 -لة اساسي پيوندي است كه بين توليد زباني و عمل حسيئمسكند. اينجا  منعطف تبديل مي
تر باشد، زبان توانايي بيشتر براي  چه احساس و ادراك قوي شود؛ هر ادراكي برقرار مي

تر  پذيري گونة زباني قوي تحول ،نتيجه كند و در ساختن و بازآفريدن پيدا مي نو ريختن، از هم بر
 - گيرد. زبان گفتمان، ريشه در جرياني حسي كل ميترتيب فضاي گفتماني ش شود و بدين مي

ادراكي  -ترين سطح فعاليت حسي دار آن است. نور نيز عميق ادراكي دارد و وجود خود را وام
كننده، شفاف، ضعيف، فشرده و  نور تند، خيره شود. نور در اشكال مختلف ديداري را شامل مي

كند و  كال، كاركردهاي نور را متحول مييابد. اين اش بروز ميمتمركز، انتشاري و چرخشي 
اساس اين، نور  ها، كاركرد تنشي است. بر ترين آن مهمبخشد كه يكي از  اي به آن مي كاركرد تازه

هاي عاطفي و شناختي،  با ايجاد گسترة كمي و كيفي و يا با برقراري تعامل ميان شاخصه
ها از  گيرد كه رابطة آن اي تنشي شكل ميه نتيجه لايه كند. در وضعيتي تنشي بر گفتمان حاكم مي

يابد  ترتيب، زبان فرصت مي بدين است. كم زياد وو  كم و زياد ،زياد و زياد ،تنشي كم و كمنوع 
تا با تأثيرگذاري بر عالم بيرون و يا تأثيرپذيري از آن، معنايي نامنتظر، سيال و رخدادي 

زباني نور كه در گفتمان سپهري رخ  -تنشي ترين كاركردهاي نظام اساس اين، مهم بيافريند. بر
  شود. بندي مي صورت زير طبقه  دهد، به مي

  

  كاركرد تقابلي نور و تاريكي .5
روزة نور/ پايين تاريكي باد./ بيهوده مپاي،  اي؟/ بالا گل يك تنها به تماشاي چه هلا (شرق اندوه):

سپهر، شبنم ستارگان خواهد خه نخواهد ريخت و دريچة خدا روشن نيست./ از برگ اشب از ش
  ). 225: 1390پريد (سپهري، 
، تقابل نور و تاريكي، با تضاد مفهومي بالا و پايين نشان داده شده است. نور »هلا«در شعر 
روزه، شبنم، دريچة روشن خدا، برگ سپهر و ستارگان در بالا  هاي آن چون گل يك و همبسته
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له بنا ئشب همراه شده، در گستره و در پايين قرار دارد. اين مس قرار دارند و تاريكي كه با باد و

معين، از وجود ديالكتيكي در شعر سپهري حكايت دارد كه پيوسته در محور عمودي  به گفتة 

شود و  در ابتداي گفتمان، پرسشي طرح مي .)1392معين،  شود ( بين بالا و پايين ديده مي

كند. قيد  مي »خود« را دچار گسست از فضاي گفتماني و جهانياب يا مخاطب گفتماني  گفته

دهد. اين گسست، در ادامه به تنش گفتماني منجر  خوبي اين وضعيت را نشان مي به »تنها«

واقع، تقابل بين نور و تاريكي كه يكي در بالا و ديگري در پايين قرار دارد، تنش  د. درردگ مي

در اين  دهد. اي قرار مي نور را در وضعيت فشاره شود كه اين تنش، گفتماني را موجب مي

روزه و ستارگان  اي براي نور هستيم. نور به گل يكگفتمان، ابتدا شاهد وضعيت متوسط فشاره

اند. اين امر از حضور نور تازه  شده ندريزند، مان  هايي كه از برگ سپهر مي نيز به شبنم

دهد. نمود آغازين  ر وضعيت نمود آغازين قرار مييافته حكايت دارد. اين ويژگي، نور را د تلألؤ

روزه، تازه شكوفا شده و  كند. گل يكبراي نور، به تولد نور و تازه شكفته شدن آن اشاره مي

تازگي روي برگ درخت لغزيده است و همين نكته  اند، به شبنم كه ستارگان به آن مانند شده

يز ضمن اشاره به نمود آغازي براي نور، كند. فونتني ن بحث تولد نور را در ذهن مجسم مي

 شود معتقد است كه در شعر الوار هر جا نور وجود دارد، بحث آغاز و ابتدا مطرح مي

)Fontanille, 1995: 62(. آرامي در حال  نور بهدهد كه  ارتباط نور با نمود آغازين، نشان مي

بروز نور در قالب نمود روزه است.  درخشيدن است و از نظر ظرافت و تازگي مانند گل يك

مكاني،  -هاي زمان بژهيافته و كيفيت دروني نور در مقابل اُ آغازين، نور آرام و تازه تلألؤ

  اي متوسط را براي نور رقم زده است.  وضعيت فشاره

قرار دارد؛  »بالا«روزة نور در  رود. گل يك در ادامه، نور از وضعيت متوسط نيز فراتر مي

مرتبة آسمان پيش رفته است كه وجود شبنم ستارگان در برگ آسمان نيز  نور اوج گرفته و تا

حركتي را به  ،باشد؛ يعني نور گراي نور نيز مي كنندة آن است. اين امر نمايانگر نمود كمال تأييد

ف اوج گرفتن نور و حركت آن به سمت فشارة سمت بالا آغاز كرده است. اين وضعيت معرّ

ياب بروز و ظهور يافته و به همين دليل در  و حركت، در انتظار گفته باشد. اما اين سير قوي مي

گويد كه  همراه شده است. گفتمان از انتظاري سخن مي »بالا«توصيف گفتمان، نور تنها با قيد 

ياب اين است  خوانده شده است. انتظار گفته اساس آن به تماشا فرا ياب يا ناظر گفتماني بر گفته

وسط فاصله بگيرد و به بالاترين سطح فشاره برسد. مسير انتظاري اوج كه نور از وضعيت مت
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ايم. اين خطوط، انتظار روند پيشروي نور در   چين مشخص كرده اي نور را با خطوط نقطه فشاره
خط و با شيب كامل نشان داده  صورت راست چين به دهد. نمودار نقطه سطح فشاره را نشان مي

طور متمركز در سطح گستره محدود شده است.  اريكي بهشده و حكايت از اين مفهوم دارد كه ت
كرد و به تاريكي اجازة  يافت، نور به سمت فشارة قوي پيشروي مي اگر اين انتظار تحقق مي

در ابتداي  »تنها«ياب، برآورده نشده و قيد داد. اما انتظار گفتهتداوم در سطح گستره را نمي
   دارد. گفتمان از تحقق نيافتن اين انتظار حكايت

در مقابل، تاريكي ابتدا در وضعيت متمركز قرار دارد. حضور نور در سمت بالا و تاريكي 
ماند و با  در سطح پايين، اين وضعيت را براي تاريكي ترسيم كرده است. اما اين روند ثابت نمي

افزايد و حركت نور در سطح  تحقق نيافتن فشارة قوي براي نور، تاريكي بر گسترة خود مي
شود و  شود. همزمان با انتشار تاريكي در فضا، از فشارة نور كاسته مي شاره دچار سكون ميف

لحظة تاريكي به فضاي نور هستيم. مانندگي تاريكي به باد،  به ترتيب شاهد نفوذ لحظه بدين
راحتي به فضاي گل  كند و به معرف گسترة انتشاري آن است؛ يعني باد سرعتي عمل مي

له، به وضعيت نمود استمراري براي ئكند. اين مسبرد و آن را تهديد مي جوم ميروزه (نور) ه يك
كند و از سيطرة تاريكي در فضا حكايت دارد. تاريكي تمام فضاي گفتمان  تاريكي نيز اشاره مي

تواند تاريكي شب را كنار بزند، بلكه  تنها نمي را از آنِ خود كرده و به همين دليل نور ملايم نه
ترتيب، نور از  ره از برگ سپهر خواهد پريد و حتي دريچة خدا روشن نيست. بدينشبنم ستا

رسد. در مقابل،  ترين سطح خود يعني پايگاه ضعيف مي تدريج به پايين سطح فشارة متوسط به
 وارة طرحشود.  گيرد و در سطح گستره، پراكنده مي از وضعيت متمركز خود فاصله ميتاريكي 

  شود.  مي نين ترسيمچ 17تنشي نور و تاريكي
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  تنشي نور و تاريكي وارة طرح. 7نمودار 
Figure 7. Schema Tension of Light and Dark  

  
اي نتوانسته پايگاهي قوي براي خود ايجاد كند، پس به  اساس اين الگو، نور از نظر فشاره بر
مقابل، تاريكي به باد  تواند مقاومت زيادي كند. در روزه مانند شده كه در برابر باد نمي گل يك

روزه را كه نماد نور است، دارد. پس  كند و قدرت مقابله با گل يك مانند شده كه سرعتي عمل مي
ترين سطح فشاره برسد كه همان پايگاه شود تا به پايينهر لحظه از سطح فشارة نور كم مي

تدا در سطح كم گستره اب -كه باد نماد آن است -آيد. در مقابل، تاريكي ضعيف نور به شمار مي
تدريج در سطح گسترده  قرار دارد، اما چون نور نتوانسته به جايگاه مناسب خود دست يابد، به

شدن فشارة نور، بر گسترة تاريكي افزوده شده است. باد كه معرف  شود. پس با كم پراكنده مي
ريكي را نشان اي تا خوبي وضعيت گستره تاريكي است، به دليل سرعت و قدرتي كه دارد، به

ترين سطح فشاره،  ايم. رسيدن نور به پاييندهد. اين وضعيت را روي نمودار نشان داده مي
نشانة آن است كه نور در كمترين ميزان و شدت خود نمود يافته است. پس دريچة خدا نتوانسته 
ن روشن بماند، شب از شاخه نريخته است و شبنم ستاره از برگ آسمان پريده است. به همي

دليل تاريكي جرأت پيدا كرده و مظاهر خود را در فضا گسترده است؛ تاريكي آسمان، دريچة 
   شود.هايي است كه در گفتمان ديده مي تاريك خدا و شب، نشانه

 

  اي و استعلايي نور . كاركرد استحاله6
يدي/ دستي افشان، تا ز سر انگشتانت صد قطره چكد،/ هر قطره شود خورش نيايش (شرق اندوه):
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باشد كه به صد سوزن نور، شب ما را بكند/ روزن روزن./ .../ ما هستة پنهان تماشاييم./ ز 
تجلي ابري كن، بفرست كه ببارد بر سر ما/ باشد كه به شوري بشكافيم، باشد كه بباليم و به 
بر خورشيد تو پيونديم./ ما جنگل انبوه دگرگوني./ از آتش همرنگي صد اخگر برگير، بر هم تاب، 

هم پيچ:/ شلاقي كن و بزن بر تن ما/ باشد كه ز خاكستر ما در ما، جنگل يكرنگي بدر آرد سر 
  ). 268 -267: 1390(سپهري، 

شود؛ يك كلِ مطلق  ، بين اجزاي گفتمان رابطة وحدت و تكثر ديده مي»نيايش«در شعر 
خود را در تمام خورشيد تو)، وجود دارد كه در بالاترين نقطة فضا قرار گرفته و حضور  (=

توصيف شده است. كلِ  »افشاندن دست«اي گسترده است. اين حضور با عبارت  فضاي نشانه
صورت   آميز، و به اي بسيار اغراق افشاندن، بر فضا سايه افكنده و به گونه مطلق، در قالب دست

دارد. اي نور نظر  افشاندن به حضور گستره نشانه نشان داده شده است. اينجا دست يك كلان
اي در فضا پراكنده  صورت گستره ياب انتظار دارد كه كلِ مطلق، حضور خود را به واقع گفته در

يند متمركز نوري نياز داريم. آاي تأثير لازم را ندارد، به فر سازد، اما چون اين فضاي گستره
شود و به  يهايي تكثير م نشانه نگر، در قالب خرد اساس زاوية ديد جزء ترتيب كلِ مطلق بر بدين

چه از كل به  شود. هر صد قطره و هر قطره به خورشيد و هر خورشيد به صد نور تبديل مي
گردد و نور در قالب ذرات  شويم، بر ميزان درخشش و قدرت نور افزوده مي جزء نزديك مي

افشاندن، حضور در  ابتدا در قالب دست ،واقع يابد. درتر اما با تمركز بيشتري بروز مي كوچك
آيد. سپس  مي انگشتان، اين گستره به حالت منتشر در شود و با سر طح گستره پراكنده ميس

يند حركت به سمت فشاره نيز در قالب استحالة آگيرد. فر حركتي در سطح فشاره صورت مي
  شود.  يندي نوري انجام ميآقطره به خورشيد و در فر

استوار است. قطره از دو لحاظ به استحالة قطره به خورشيد، بر همانندي قطره به خورشيد 
گيرد  اي به خود مي خورشيد مانند شده است؛ يكي شكل چكيدن و لغزيدن قطره كه حالت دايره

ترين سطح فشارة نوري قرار دارد و براي  و دوم، درخشش و رطوبت آن. قطره در پايين
اي قرار گرفته  رهتأثيرگذاري و نفوذ بيشتر بايد به نور تبديل شود كه در وضعيت بالاي فشا

اي  يندي و مرحلهآصورت فر است. استحالة قطره به خورشيد و نور، در سطح كيفي و كمي و به
تبديل كمي از صد قطره به صد خورشيد  .2تبديل كيفي از قطره به خورشيد؛  .1: گيرد انجام مي

رد و به گي و صد سوزن نور. اين دگرديسي در هر دو سطح كيفي و كمي با نور انجام مي
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پذيرد: تبديل قطره به  شود. همچنين اين استحاله، در دو مرحله انجام مي افزايش نور منتهي مي
طور همزمان و به  خورشيد و تبديل خورشيد به نور. علاوه بر اين، تبديل كيفي و كمي به

ك گيرد؛ يعني تبديل كيفي قطره به خورشيد و تبديل كمي صد قطره به ي موازات هم صورت مي
اي  يابد. اين تبديل، وضعيت فشاره قطره و هر قطره به يك خورشيد، در يك زمان بروز مي

اي در پايگاه ضعيف قرار دارد كه  زند. قطره از نظر فشاره متوسطي را براي خورشيد رقم مي
بار قطره در سطح فشاره به  كند؛ يعني يك همزمان در سطح كيفي و كمي سير و پيشروي مي

شود و بار ديگر در  كند و در آن سطح، به خورشيد تبديل مي توسط حركت ميسمت فشارة م
شود. اين وضعيت با دو  كند و يك قطره به صد قطره تبديل مي سطح گستره امتداد پيدا مي

  نمودار در سطح افقي و عمودي و در جايگاه ضعيف فشاره نشان داده شده است.
شود. اين حركت نيز همزمان در  وي آغاز مياز سطح متوسط فشاره، سير و پيشر ،در ادامه

و در سطح كيفي،  گيرد. در سطح كمي خورشيد به صد خورشيد دو سطح كيفي و كمي انجام مي
گردد. سپس در آخرين مرحله، هر خورشيد به صد نور تبديل  خورشيد به صد نور تبديل مي

ايانگر وضعيت استعلايي نور آيد و نمشود و صد نور، پايگاه فشارة قوي نوري به شمار مي مي
توصيف شده، از  »صد سوزن نور«باشد. تبديل شدن خورشيد به صد نور كه با عنوان  نيز مي

اي ظاهر  صورت نقطه بهقرار گرفتن آن در سطح فشارة قوي حكايت دارد. نور در اين حالت، 
جاهايي نور «كند:  كند. فونتني نيز به اين قابليت نور اشاره مي ايجاد مي 18فشردگيشود و  مي
كند و به  شود و در اين حالت، فشردگي ايجاد مي شود كه تبديل به نقطه مي قدر متمركز مي آن

گيرد  ترين حالت خود قرار مي نور در فشرده .)Fontanille, 1995: 60(آيد  حالت ايجاز در مي
آن را  كند و آيد. سپس با ويژگي واسازي، شب را دگرگون مي مي و به شكل متمركز در

جا نور به  در شعر الوار هر«نويسد:   كند. فونتني در اشاره به اين ويژگي نور، مي روزن مي  روزن
در  .)Ibid: 59(» كنند شود، عناصر معنايي مسير واسازي را طي مي بخاري از نور تبديل مي

نور در شود و  آخرين مرحله نيز با سير و پيشروي در سطح كمي، از گسترة تاريكي كاسته مي
مقدمة ساختن است. چون واسازي شب، راهي براي  ،واقع واسازي گردد. در فضا گسترده مي

 »افشاندن دست«پيوستن به خورشيد وجود همان كلِ مطلقي است كه در ابتداي گفتمان در قالب 
شناختي  سان نظام زيبايي نشان داده شده و اين درخواست در قالب نيايش طرح شده است. بدين
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الگوي زير نشان داده شده  در 19اي و استعلايي نور فرآيند استحاله. پذيرد ن، تحقق ميگفتما
  است: 
  

 
  

  )1( اي و استعلايي نور فرآيند استحالهالگوي . 8نمودار  
Figure 8. Schema Transformation Process and Transcendent light (1) 

  
اي و اسـتعلايي   اي در فرآينـدي اسـتحاله   اي و گسـتره  در اين الگو، شـاهد افـزايش سـطح فشـاره    

خـط نشـان داده شـده     صورت نمـوداري راسـت   اي بهاي و گستره هستيم. حركت در دو سطح فشاره
ترين فرآيند گفتماني اوج گرفته و در عين حال در سـطح گسـتره    دهد نور در فشرده است كه نشان مي

تـرين   ر با قـدرت و شـدت و در فشـرده   راهي به گشودگي جسته است. در آخرين سطح فشاره نيز نو
اـي    كنـد و بـدين   كند و سپس در سطح كمي، گسترش پيدا مي وضعيت، در گفتمان بروز مي ترتيـب فض
  شود. ياد مي» خورشيد تو«كند كه در ادامه از آن با عنوان نوراني را بر گفتمان حاكم مي

گيرد. در اين بخش  ار ميمورد تأكيد قر» خورشيد تو«در ادامة گفتمان، وضعيت استعلايي 
اي و استعلايي بروز  شود و نور در دو كاركرد استحاله سير و پيشروي در سطح فشاره انجام مي

شود. اينجا  يابد. در كاركرد اول، در اثر بارش ابر تجلي، هسته به شكوفه يا ميوه تبديل مي مي

 

 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
96

.8
.2

.7
.7

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

16
 ]

 

                            15 / 28

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1396.8.2.7.7
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-5682-en.html


...و زباني -تحليل كاركرد تنشي                                                ابراهيم كنعاني                               
 

 40

شود، با  شكافتن آغاز مي گيرد؛ فرآيندي كه از صورت يك فرآيند انجام مي استحالة نوري، به
شود. استحاله، كنار گذاشتن هويت گذشته و كسب  كند و به پيوستن منتهي مي باليدن ادامه پيدا مي

هويت جديد است؛ هويتي كه شرط آن داشتن شور و شكافته شدن است. شكافته شدن، به معني 
رداز در قالب هستة پنهان پ تولد دوباره و نقطة آغازي براي سير در سطح فشاره است. ابتدا گفته

نمود يافته و در پايگاه فشارة ضعيف قرار گرفته است. به همين دليل در قالب نيايش از كلِ مطلق 
شود ابري از تجلي بفرستد تا شكافته شدن اتفاق بيفتد. پس شكافته شدن، حركت در  خواسته مي

كند تا در سطح متوسط، به  سطح فشاره را ممكن ساخته است. سير در سطح فشاره ادامه پيدا مي
باليدن منجر بگردد. باليدن نيز ادامة فرآيند تولد است و به امتداد نور از هسته به شكوفه يا ميوه 

يابد تا پيوستن به حقيقت نوري خورشيد تو تحقق  نظر دارد. سير به سمت فشارة نوري امتداد مي
كند. اين مفهوم، به كاركرد  از آنِ خود مي، پايگاه فشارة قوي گفتماني را »خورشيد تو«پيدا كند و 

استعلايي نور اشاره دارد. استحالة هسته به شكوفه يا ميوه، براي تبديل شدن به خورشيد است و 
نهايت  توان به خورشيد رسيد كه استحاله در فرآيندي نوري انجام شده باشد. در در صورتي مي

ست و پيوستن به خورشيد، همان فرآيند نيز باليدن و شكوفايي براي استعلاي به خورشيد ا
  ايم:  نظر گرفته را در 20زير الگوي، استعلايي نور است. براي فرآيندي كه ذكر شد

   

 

  )2( اي و استعلايي نور فرآيند استحاله. الگوي 9نمودار 
Figure 9. Schema Transformation Process and Transcendent Light (2) 
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خط نمايش  روي به سمت فشارة متوسط و قوي به صورت راستدر اين الگو، سير و پيش
واقع  داده شده و نمايانگر انحصار سير در مسير فشاره و محدود ماندن گسترة نوري است. در

يندي و با شيب تند است و نشانگر اشتياق آالگوي تنشي اين بخش از گفتمان، صعودي، فر
  . باشد پرداز براي پيوستن به حقيقت نوري مي گفته

پرداز خود را مظهر جنگل  در ادامة گفتمان، نور در قالب آتش نمود پيدا كرده است. گفته
برد و از ديگري انتظار دارد او را به  داند كه در تاريكي دگرگوني به سر مي انبوه دگرگوني مي

 يندآآتش بكشد و به خاكستر تبديل كند تا از اين خاكستر، جنگل يكرنگي شكوفا شود. اينجا فر
آتش همان نور است؛ يعني حركت گفتمان به سوي آتش شدن و در لهيبِ آتش سوختن است. 

دهد. پس آتش نور نيز هست. نور به نهايت فشردگي رسيده و در   آتش ما را به نور ارجاع مي
اي آن،  اوج فشاره و در بالاترين آستانه به آتش تبديل شده است. حضور آتش و عملكرد فشاره

ترين زمان ممكن و در يك لحظه  اي و تنشي قابل توجيه است. آتش در سريع حظهبا نمودهاي ل
واقع قدرت آتش، به آن سرعت  رسد. در آيد و در همان لحظه به اوج خود مي به وجود مي
ها آتش را  كند. اين ويژگي دهد و به همين دليل با ريتمي سرعتي و كوبشي، جلوه مي بيشتري مي

  تواند جنگل انبوه را با قدرت خود به خاكستر تبديل كند.  كه ميدهد  در وضعيتي قرار مي
پرداز با صد اخگر آتش بسوزد تا از آن، خاكستر همرنگي ايجاد  پس ابتدا بايد وجود گفته

هاي ديگر را از  شود؛ يعني براي همرنگي بايد ابتدا در آتش ذوب شد و به وسيلة آتش، رنگ
واقع آتش  كند؛ در نه را براي ساختن و خلق آماده مياين واسازي، زميوجود خود پاك كرد. 

تواند عنصري را به عنصري ديگر تبديل كند؛ يعني آتش، زيربناي تولد و  جاي ويرانگري، مي به
شود و با اوج گرفتن  از اين سوختن است كه ابتدا همرنگي ايجاد مي زايش است. پس

ل واسازي، عامل ساختن و تولد نيز شود. پس آتش در كنار عم ها، يكرنگي خلق مي هماهنگي
فونتني در بررسي شود.   واقع سوخته شدن و واسازي، به زايش دوباره منتهي مي هست. در

تواند با گزارة ساختن  شعر الوار نيز به اين دو صفت آتش توجه كرده است: عنصر آتش هم مي
يندي آاز گفتمان، بر فر اين بخش ).Fontanille, 1995: 54- 55و هم واسازي در ارتباط باشد (

شود. هر سه مرحله به  تأكيد دارد كه در سه مرحلة دگرگوني، همرنگي و يكرنگي انجام مي
كند و آتش نماد سرعت  گيرد و با نور همراه است. نور در آتش تجلي مي وسيلة آتش انجام مي
يند آو فركند و حضور كوبشي دارد  ضربتي، قدرتي و سرعتي عمل ميو قدرت است. آتش 
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  گيرد.  تبديل دگرگوني به همرنگي و يكرنگي با سرعت و قدرت، انجام مي
اي نور اشاره شده است. نور در شكل متمركز به آتش تبديل  اينجا به نقش بيناواسطه

كاهد  شود و عامل تبديل گستره به فشاره است. آتش عاملي است كه از گسترة شناختي مي مي
ا ظاهر شدن آتش در گفتمان، ابتدا از سطح متكثر جنگل انبوه افزايد. ب و بر فشارة عاطفي مي
واقع آتش با قدرت  شود تا به كمترين سطح خود روي محور افقي برسد. در دگرگوني كاسته مي
ترين سطح گستره و  كند و خاكستر كم سوزاند و آن را به خاكستر تبديل مي خود، جنگل را مي

گذارد.  اي گفتمان تأثير مي نگي بر سطح فشارهكمترين حالت رنگ است. سپس با صفت همر
اي محسوب  بارزترين صفت آتش در گفتمان، همرنگي است و همرنگي سطح ضعيف فشاره

كند. سپس با  يعني آتش ابتدا جنگل را به خاكستر تبديل و از سطح گسترة آن كم مي ؛شود مي
شود براي آتش و  كه باعث ميبخشد. عاملي  اي گفتمان را ارتقا مي ايجاد همرنگي، سطح فشاره

اي است. آتش با نفوذ  يند جسمانهآگيري فر اي قايل شويم، تأثير آن در شكل نور، ويژگي فشاره
جنگل دگرگوني)، او را از عمق درون با تجربة زيستي سوختن همراه  ما/ پرداز (= در جسم گفته

اي، به  يندي لامسهآبوه در فرسازد. در اثر اين تجربه، جنگل ان كند و او را همرنگ خود مي مي
شود تا پس از نفي خود و تبديل شدن به خاكستر، به يكرنگي دست يابد. با توجه  آتش تبديل مي

جسم (جنگل  نشانه، قايل شد: الف) من توان به وجود سه جسم يند در اين گفتمان ميآبه اين فر
واقع در اين  بيرنگي). درجسم (جنگل  جسم (آتش همرنگي)؛ پ) ديگر انبوه دگرگوني)؛ ب) او

نشانة آتش تبديل و با  يند، جنگل انبوه دگرگوني به وسيلة اخگري از آتش همرنگي، به جسمآفر
شود. جنگل  نشانة جنگل يكرنگي متولد مي شود و پس از اين همرنگي، جسمآتش همرنگ مي

گل دگرگوني در اي است كه بايد ذوب شود؛ يعني ابتدا با ذوب شدن جن انبوه دگرگوني، نشانه
شود. سپس از دل  و جنگل به خاكستر تبديل مي آتش همرنگي، نشانة حاضر به نشانة غايب

گيرد. در ادامه آتش با همين نشانة غايب (خاكستر)، حضوري نو (جنگل يكرنگي)، شكل مي
شود و در  يند گفتمان از سطح فشارة ضعيف به فشارة قوي ميآويژگي، سبب استعلاي فر

گيرد و جنگل يكرنگي، به معناي تحقق نظام  ارة قوي، جنگل يكرنگي شكل ميپايگاه فش
   :دهد مي را نشان 21چنين فرآينديالگوي زير شناختي گفتمان است.  زيبايي
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  نور . الگوي فرآيند استعلايي10نمودار 
Figure 10. Schema Light Transcendental Process 

  

شود و  ز آتش، جنگل انبوه دگرگوني به خاكستر تبديل ميدر اين الگو، ابتدا با تأثيرپذيري ا
اي  اي، ابتدا همرنگي پايگاه فشارهيابد. سپس در سطح فشاره در متمركزترين حالت بروز مي

شود.  كند و پس از آن در سطح فشارة قوي به جنگل يكرنگي تبديل مي ضعيف را از آنِ خود مي
خط بودن نمودار، به نقش  ايم. راست نشان داده خط حركت افقي و عمودي را با نموداري راست

يعني آتش در يك لحظه و با قدرت و سرعت، از گسترة  ؛اي آتش و نور نظر دارد بيناواسطه
  رساند.  يندي صعودي، گفتمان را به اوج فشارة خود ميآكند و همزمان در فر شناختي كم مي

ابتدا از جنگل انبوه دگرگوني نام برده ويژگي ديگر اين بخش، تعامل نور و رنگ و يكرنگي است. 
شود. سپس از صد اخگر آتش سخن  شده كه در آن نوعي عدم تعادل، ناهماهنگي و تيرگي ديده مي

رفته كه با صفت همرنگي توصيف شده است؛ يعني دو عامل نور (صد اخگر آتش) و رنگ (آتش 
يت از تعامل بين نور و رنگ، جنگل اند. در نها شده و به هم پيوند خورده آميخته  هم همرنگي) در

آورده است؛ يعني از تعامل نور و رنگ، يكرنگي خلق شده و يكرنگي همان تعالي  در يكرنگي سر به
. تكثر در رنگ؛ 1توان براي رنگ قايل شد:  دو كاركرد عمده ميشناختي است. علاوه بر اين،  زيبايي

هاي تيره (انبوه دگرگوني)  وني با تكثر رنگشدن) در يكرنگي؛ در جنگل انبوه دگرگ ب. وحدت (يكي
آميخته  هم صورت ناهماهنگ (دگرگون) در ها در سطح كمي (انبوه) و بهشويم؛ يعني، رنگ  مواجه مي

شده و از اين تركيب، زيبايي هنري ايجاد نشده است. به همين دليل در ادامه با صد اخگر آتش 
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گ، به همرنگي و هماهنگي و سپس يكرنگي تبديل (تركيب نور و رنگ)، اين گسترة ناهماهنگ رن
  دهد.  شناختي رخ مي گردد و تعالي زيبايي شود و بدين وسيله، زيبايي در سطح كيفي ايجاد مي مي

هـا و يـا    تأكيد گفتمان بر يكرنگي است. ابتـدا در جنگـل انبـوه دگرگـوني، بـر هجـوم انبـوه تيرگـي        
صـورت انبـوه گسـتره     ها در سطح كمي (افقـي) و بـه  يهاي ناهماهنگ تأكيد شده است؛ يعني تيرگ رنگ

شـويم. امـا در سـطح كيفـي (عمـودي)،       رو مـي  ها در پايين روبه ناهماهنگيو ها  شده و ما با تكثر رنگ
اـلاي بيرنگـي    اي را شاهد هستيم كه از فشارة پايين همرنگي آغاز مي حركتي فشاره شود و تا فشارة ب
شـود تـا در اوج همـاهنگي بـه      بر هماهنگي و وحدت عناصر افزوده مي كند؛ يعني پيوسته ادامه پيدا مي

يكرنگي و وحدت عناصر منجر شود. با توجه به اين بخش، وجود يك عنصر مياني (صد اخگـر آتـش)   
كنندة عامل نور و رنگ است، باعث شـده تـا از    نوعي هم رنگ و هم نور را با خود دارد و هماهنگ كه به

كمي) كاسته شود و بر همرنگي روي محور كيفي، افزوده شود تـا در نهايـت    ها (در محورگسترة رنگ
اـي گسـترة        به يكرنگي دست پيدا كنيم. به عبارتي، افزايش فشارة عـاطفي بـا كـاهش و محـدوديت فض

اـره    گـرفتن از هـر نـوع تكثـر رنـگ و حتـي       شناختي همراه است؛ يعني رسيدن به يكرنگـي در گـرو كن
    .22ناهمسوستگيرد كه از نوع  ، وضعيت تنشي شكل ميترتيب همرنگي است. بدين

  

 
  

  . الگوي صعودي مفهوم يكرنگي11نمودار 
Figure 11. Schema Ascending Concept of Honesty  
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هايِ انبوه و ناهماهنگ تيره،  شدن گسترة كمي و شناختي رنگ اساس اين الگو، پس از كم بر
گيرد و با اوج گرفتن سطح فشاره،  خود مي فشارة كيفي رنگ و همرنگي روند صعودي به

شود. يكرنگي  رسد و در اوج فشاره به يكرنگي ختم مي زيبايي كيفي به بالاترين سطح خود مي
شناختي است كه در بالا از آن نام برديم. به اين ترتيب نظام  نيز همان تعالي زيبايي

   گيرد. شناختي شكل مي زيبايي
  

  شاختي حقق نظام زيبايي. كاركرد استعلايي نور و ت7
خانة دوست كجاست؟ در فلق بود كه پرسيد سوار./ آسمان مكثي كرد./ نشاني (حجم سبز): 

ها بخشيد/ و به انگشت نشان داد سپيداري  رهگذر شاخة نوري كه به لب داشت به تاريكي شن
به  باغي است كه از خواب خدا سبزتر است/ و در آن عشق و گفت:/ نرسيده به درخت/ كوچه

آرد،/  روي تا ته آن كوچه كه از پشت بلوغ، سر به در مي اندازة پرهاي صداقت آبي است./ مي
ماني/ و تو  پيچي،/ دو قدم مانده به گل/ پاي فوارة جاويد اساطير مي پس به سمت گل تنهايي مي

بيني/  شنوي:/ كودكي مي خشي مي گيرد./ در صميميت سيال فضا، خش مي را ترسي شفاف فرا
پرسي/ خانة دوست كجاست؟  ته از كاج بلندي بالا، جوجه بر دارد از لانة نور/ و از او ميرف

  ). 360: 1390(سپهري، 
گر فضاي  اشاره شده كه تداعي »فلق«، به زمان و فضايي خاص با نام »نشاني«در شعر 

است و دم يا آغاز پرتوافشاني نور خورشيد در آسمان  نوراني نيز هست. فلق به معناي سپيده
كند. توصيف فلق و شاخة نوري كه بر لب  روشن صبح را تداعي مي -همان فضاي تاريك

رهگذر قرار دارد، فضاي نوري ابتداي شعر را به جملات پاياني آن كه برداشتن جوجه از لانة 
دهد. اين وضعيت نمايانگر اين است كه آغاز سفر در فضايي نوراني انجام  نور است، پيوند مي

شود. اما اين وضعيت در يك فضاي تنشي انجام  ت و پايان سفر هم به نور ختم ميگرفته اس
كند كه  شود. شاخة نور، رمز لانة نور را تداعي ميگيرد كه پيوسته بر فشارة نور افزوده مي مي
باشد. شاخة نور در اوج قرار دارد و لانة نور در فضايي ف خانة دوست هم مينوعي معرّ به

ست. فضاي حاكم بر گفتمان در حال اوج گرفتن در سطح فشاره است. سوار بايد بالاتر از آن ا
ها روشن كند. تاريكي  ابتدا با كمك گرفتن از شاخة نور، فضاي حركت خود را در تاريكي شن

دهندة تداوم وضعيت تاريكي در  ها، به وجود تاريكي در سطح گستره اشاره دارد و نشان شن
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گيرد. در  از اين گسترة تاريكي، حركتي در سطح فشاره انجام مياين سطح است. براي رهايي 
قرار دارد. در ادامه رهگذر  »فشارة ضعيف«ترين سطح فشاره يعني  اين حالت، نور در پايين

هاي اين راه نوراني، در  عنوان يكي از نشاني دهد. سپيدار به سپيداري را به سوار نشان مي
  قرار دارد. » بالا«وضعيت فشارة 

كارند؛ اولاً بلند است و  ها مي هاي مقدس است كه آن را در امامزاده پيدار (تبريزي و چنار) از درختس
اندازد و رمز جاودانگي است. در اساطير آمده است  عظمتي دارد و ثانياً عمر طولاني دارد، پوست مي

  ). 268: 1372گيرد (شميسا،  بار آتش مي كه چنار هر هزار سال يك
ها به نحوي  رنگ است. اين ويژگي اي و چوب سفيد هاي سفيد پنبه ي برگهمچنين دارا

اي  اي، در سطح فشاره روند. سپيدار به چند دليل از نظر فشاره كنندة نور به شمار مي تداعي
قرار گرفته است: بلند و مرتفع بودن، سفيد بودن، نوراني بودن و سرانجام جنبة تقديسي  »بالا«

  آن. 
باغ از  باغي وجود دارد كه از خواب خدا سبزتر است. كوچه سپيدار، كوچه قبل از رسيدن به

گفتمان  »فشارة متوسط«تر از سپيدار اما نزديك به آن قرار دارد و  نظر فشاره، در سطح پايين
آيد:  باغ، به چند دليل، پايگاه فشارة متوسط نور به شمار مي گيرد. كوچه در آن محل شكل مي
بزتر است و سبز نشانة شفافيت، معنويت، آرامش و حيات است. با توجه اول، از خواب خدا س
باغ نيز مانند ديگر وجوه اين راه، از جنبة نوراني بودن، تعالي و تقدس  به مفهوم سبز، كوچه

هاي متعالي است؛ رنگ  كند كه سبز در ادبيات كهن ما از رنگ شميسا اشاره مي .برخوردار است
دوم، در  .)269 -268 : 1372شميسا، سبز است ( ،ؤمنين و حتي معشوقاسلام، فرشتگان، ارواح م

آيد. رنگ آبي عشق چون خود عشق، از  اين مسير نوراني، حتي عشق نيز به رنگ آبي در مي
نظر فشاره در مرتبة بالايي قرار دارد و نشانة شدت و اوج گرفتن فشارة عاطفي است؛ سوم، 

شود؛ چهارم، در  كه حتي ترس هم شفاف مي طوري ؛استاين راه نوراني از شفافيت برخوردار 
رسد  شود. فشارة متوسط سپس به فشارة بالا مياين راه نوراني، فضا نيز صميمي و سيال مي
نزديك  »فشارة قوي«گام به نقطة اوج خود يعني  به كه به آن اشاره شد و پس از آن، گام

رساند؛ لانة نوري در بالاي  ا به لانة نور ميشود. كاج بلندي كه كودك از آن بالا رفته، او ر مي
يافتن به لانة نور، همان فشارة قوي است كه عاطفة  كاج بلند. بالا رفتن از كاج بلند و دست

تواند بهترين نشاني براي خانة دوست باشد.  رساند و مي گر را به بالاترين نقطة خود مي شَوشِ
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  دهد:  وضعيتي را نشان مي چنين ،23الگوي زير
  

 
   استعلايي نور. الگوي 12نمودار  

Figure 12. Schema Transcendental Light 
 

 

صورت متكثر  اساس اين الگو، در ابتداي مسير خانة دوست، تاريكي در سطح گستره و به بر
پراكنده شده؛ يعني تاريكي سطح زيادي را در سيطرة خود گرفته است. اين وضعيت در قالب 

نشان داده شده است. در اين حالت بايد از سطح گسترة تاريكي كم كرد  »ها تاريكي شن«تركيب 
ها  شاخة نور را به تاريكي شن ،تا بتوان در مسير فشاره گام برداشت. به همين دليل، رهگذر

ها، سطح متكثر تاريكي را در سطح بخشد تا امكان اين حركت فراهم شود. تاريكي شن مي
روشن فلق، وضعيت متكثر  -گرفتن از فضاي تاريكدهد. سپس با كمك  گستره نشان مي

يند را آگيرد. اين فر رسد و در پايگاه قليل گستره قرار مي تاريكي به متمركزترين حالت خود مي
خط به اين  ايم. حركت مستقيم و راستخط در نظر گرفته صورت راست روي نموداري افقي به

شده است. اما همزمان با رسيدن معناست كه تاريكي به سطح گستره، محدود و منحصر 
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گيرد. در اين حالت، نور در  اي قرار ميتاريكي به وضعيت صفر، نور در وضعيت فشاره
ترين سطح قرار دارد كه پايگاه ضعيف فشاره است. شاخة نورِ رهگذر، اين سطح فشاره را  پايين

ر هر مرحله نور گيرد و د كندي حركتي به سمت بيشينه انجام مي نشانه رفته است. سپس به
شود. شاخة نوري كه رهگذر به دست دارد، همين نقش را  بيشتري در فضاي فشاره ايجاد مي

ايم.  خط و مستقيم نشان داده كند. سير و پيشروي در سطح فشاره را با نموداري راست ايفا مي
فضا خط بودن نور، نشانگر اين است كه گسترة تاريكي در سطح صفر خود قرار گرفته و  راست
شود. سپس  تر مي تمامي در انحصار فشارة نوري قرار دارد. به عبارتي هر لحظه فضا نوراني به

شود، اما  چند توصيفي از سپيدار ارائه نمي دهد. در گفتمان، هر رهگذر، سپيدار را نشان مي
  گيرد.  هايي كه براي آن بيان كرديم، از نظر فشاره در سطح بالا قرار مي  سپيدار به دليل ويژگي

باغ به دليل توصيفات  باغي وجود دارد. كوچه قبل از رسيدن به درخت سپيدار، كوچه
گفتمان، از نظر فشارة نوري در سطح متوسط قرار دارد و رابط بين فشارة قوي و ضعيف 

خط انجام  است. پيشروي از سطح ضعيف به سمت سطح قوي فشاره، در نموداري راست
دي نور در فضايي نوراني است. در مرتبة آخر نيز بالاترين شود و نمايانگر حركت صعو مي

ف خانة يعني لانة نور قرار دارد كه محل آن بالاي كاج بلند است و معرّ ،سطح فشارة نور
باشد. پس مسير حركت به سمت خانة دوست، مسيري نوراني است كه هر لحظه  دوست هم مي

ت، به لانة نور دست پيدا كنيم. لانة نور يا خانة شود تا در بالاترين حال بر فشارة نور افزوده مي
گر نيز هست. اين  دوست، همان وضعيت استعلايي نور است و پايگاه حضور استعلايي شوش

ادراكي جديدي است كه خود سبب  -گر به دريافت حسي يافتن شوش وضعيت، به معناي دست
به مسير خانة دوست، شود. سرانجام دستيابي شناختي براي او مي تحقق حضور زيبايي

  رود.  شناختي گفتمان به شمار مي اي است كه معيار تحقق نظام زيبايي شاخصه
  

  گيري . نتيجه8
شرق هاي  در نظام گفتماني شعر سپهري در منظومه »نور«زباني  -در اين مقاله، نظام تنشي

. ساختار معناشناختي تحليل و بررسي شده است -اساس ديدگاه نشانه ، برحجم سبزو  اندوه
كند و ساختار تنشي نزولي،  غالب نوري در شعر سپهري، از الگوي تنشي صعودي پيروي مي

هيجاني گفتمان به اوج خود  -گيرد و بار احساسي تحت تأثير ساختار صعودي قرار مي

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
96

.8
.2

.7
.7

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

16
 ]

 

                            24 / 28

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1396.8.2.7.7
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-5682-en.html


  1396)، خرداد و تير 37(پياپي  1، شمارة 8دورة    جستارهاي زباني
 

 

 49

آفريني نور، پيوسته در سطح  واقع نظام گفتماني شعر سپهري، با تأثير از نقش رسد. در مي
هاي سمت گسترة شناختي نيز در امتداد اوج كند و حركتسير و پيشروي ميفشارة عاطفي 

هاي تنشي در شعر سپهري، در ارتباط با همين صعود  پذيرد. لايه فشارة عاطفي انجام مي
گيرند و مقاومت گفتماني را در دو سطح فشاره و گستره كنترل  هيجاني، شكل مي -احساسي

كند و ابتدا  ركز خود، وضعيت سيالي در گفتمان ايجاد ميكنند. اما حضور نور در شكل متم مي
خواند و سپس با خدمت  مي  اي، همة عوامل گفتماني را به سوي خود فرا يندي استحالهآدر فر

شناختي  حقق نظام زيبايينهايت سبب ت رساند و در ها، فضاي گفتمان را به استعلا مي گرفتن آن
فتمان نيز چيزي نيست مگر حضور پديداري، احساسي، شناختي گ شود. نظام زيبايي گفتمان مي

ياب براي  پرداز و گفته زنده و فعال همة عوامل گفتماني و اين حضور، نشانگر اشتياق گفته
باشد. تحليل فرآيندهاي تنشي در گفتمان شعر سپهري، الگويي از  پيوستن به حقيقت نوري مي

الگو توانسته ابعاد تنشي فرآيند گفتمان و روابط  دهد. اين مند را ارائه مي يك تحليل دقيق و نظام
  هاي شعري سپهري ترسيم كند.  ها را در لايه ميان آن
   

  ها نوشت . پي9
1. J. Fontanille 

2. Paul Eluard 

3. Tensive model
 
  

4. sémiotique post-greimassienne 

5. Zilberberg 

6. dyadic partitioning  

7. inactive sector
 
  

8. dynamic sector  

9. converse
 

10. inverse 

11. intensité  

12. extensité   

13. decadence  

14. ascendence  

15. amplification  

16. attenuation 

17. schema tension light and dark 
 
  

18. crystallization 

19. schema transformation process and transcendent light 
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20. schema transformation process and transcendent light 

21. schema light transcendental process 

22. schema ascending concept of honesty 

23. schema transcendental light 

  

  منابع. 10

يندهاي گفتماني در آتحليل فر). «1394حميدرضا شعيري و هادي رهنما ( ؛پاكتچي، احمد •

. 4. ش 6. د جستارهاي زباني ماهنامة دو». شناسي تنشي با تكيه بر نشانه »قارعه«سورة 

  .68 -39). مهر و آبان. صص 25پي (پيا

نشرية دانشكدة ادبيات و . »نشانيتباين و تنش در ساختار شعر ). «1383پاينده، حسين ( •

  . 212 -195. صص )پاييز( 192. ش 47 . سعلوم انساني دانشگاه تبريز

   . تهران: پيام عدالت.هشت كتاب). 1390سپهري، سهراب ( •

از كرامت جاهلي ). «1392عيري و هادي رهنما (حميدرضا ش ؛حسن سعادات مصطفوي، سيد •

در قرآن با تكيه بر الگوي  »كرامت«شناسي فرآيندهاي گفتماني تا كرامت قرآني؛ نشانه

  . 42 -24. صص )بهار و تابستان( 2 . شتفسير و زبان قرآن فصلنامة دو». تنشي

سورة الرحمن مبتني شناسي گفتماني تحليل نشانه). «1393الدين (شريفي، حديث و فؤاد نجم •

  .72 -47. صص )پاييز و زمستان( 5 ش. تفسير و زبان قرآن فصلنامة دو». بر الگوي تنشي

هاي  پژوهش زبان». يند تنشي گفتمان ادبيآمطالعة فر). «1384شعيري، حميدرضا ( •

   .204 -187. صص )پاييز( 25 ش. خارجي

 . تهران: سمت.ي گفتمانمعناشناخت -تجزيه و تحليل نشانه). 1385( -------------  •

  . تهران: سخن. معناشناسي ديداري - نشانه. )1392( -------------  •

  . تهران: مرواريد. نگاهي به سهراب سپهري). 1372شميسا، سيروس ( •

 -عبور از مربع معنايي به مربع تنشي: بررسي نشانه). «1390عباسي، علي و هانيه يارمند ( •

 . ش2 د .تطبيقي هاي زبان و ادبيات پژوهش صلنامةف ».ماهي سياه كوچولومعناشناختي 

 .  172-147) (پاييز). صص 7پياپي ( 3
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تهران: انجمن علمي  .نخستين كارگاه نقد ادبي .نقد مضموني). 1392( بابك معين، مرتضي  •

  نقد ادبي.
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